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الدين  غياث«كارواني از سوي حكومت تيموريان به چين فرستاده شدند. از آن ميان،  798در آذر   :چكيده
اي گرد آورد. سفرنامه پس از ورود به  بيند، قلمي كند و سپس سفرنامه مأمور شده بود آنچه را در سفر مي» نقاش

توجه به نام چيني، گاه با ملاحظة نشانه يا نگارد؛ كه گاه با  هايي را به نام فارسي مي خاك چين، شهرها و منزلگاه
نمادي از شهر و گاه براساس فضاي طبيعيِ منزلگاه، نامي را انتخاب كرده است. در اين نوشتار تلاش شده است با 

ها و  اي آنلاين، مسير رفت و برگشت مشخص و اسامي منزلگاه اي و نيز تصاوير ماهواره بررسي ميداني، كتابخانه
مه مطالعه و در جغرافياي چين امروز و با نام هاي كنوني آنها مطابقت داده شود. گفتني است سفرنامه شهرهاي سفرنا

  هايي دارد كه تلاش شده است مسيرهاي احتمالي طرح شود و مورد كنكاش قرار گيرد.  گاه افتادگي
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Abstract: In December 798 AH/1395 AD, a caravan was sent to China by the Timurid 

government. Among them, Ghiyas al-Din Naqash was in charge of writing down what he saw 

during his travels and to compile a travelogue. After entering the territory of China, in the 

travelogue he refers to the cities and places in Farsi names. The travelogue has sometimes 

chosen a name based on the Chinese names, sometimes considering a sign or symbol of the 

city, and sometimes based on the natural atmosphere of the destination. In this paper, it has 

been tried to use field study, desk study and online satellite images to specify the route and the 

names of the destinations and cities of the travelogue and match them with their current 

names in the current geography of China. Of course, there are some missing parts in the 

travelogue, and it has been tried to explore the possible routes of this travel. 
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 مقدمه

الدين نقاش است  هاي فارسي كه در سفر به چين نوشته شده، سفرنامه غياث ترين سفرنامه از مهم
م قمري/ سدة پانزدهم ميلادي در اختيار ما قرار هاي بسيار ارزشمندي را از چين سدة نه كه داده

 تا]: الدين كه جواني مستعد بود (غفاري كاشاني، [بي ، غياثتاريخ نگارستاندهد. براساس گزارش  مي

بايست به  )، مأمور يا فرستادة ويژه دستگاه تيموريان شد كه به همراه ايلچيان و سفيران مي325
ها و  دست بود، اطلاعات سفر، ديده چين برود و با توجه به اينكه او در نوشتن و نقاشي چيره

 اي در اختيار حكومت تيموريان قرار دهد. دست روزگار ها را گردآوري كند و در مجموعه شنيده

 سعدين مطلعرساند تا آن را در كتاب » الدين عبدالرزاق سمرقندي كمال«اين سفرنامه را به دست 
دست  هايي از يك نقاش چيره براي ما ماندگار كند. در كنار اين سفرنامه، نقاشي بحرين و مجمع

 ها را به تصوير قلم به يادگار مانده است كه او نيز در سفر به چين، ديدني ايراني به نام محمد سياه

الدين  كه غياثهايي را براي ما ماندگار كرده است. زين روي برخي بر اين باورند  كشيده و نقاشي
ماهه هم نويسندگي و هم نقاشي را  قلم است كه در اين سفر دو سال و ده محمد همانا محمد سياه

ق) نيز اطلاعاتي گاه 975(متوفاي  تاريخ نگارستانغفاري كاشاني نويسندة  1برعهده داشته است.
 تأييدكنندة سفرنامه است.كننده و گاه  گذارد كه به نوعي كامل متفاوت از سفرنامه در اختيار مي

 كنم اي از آن را بيان مي تعصب و غرض نگاشته شده و من خلاصه وي نوشته است كه سفرنامه بي

  جا). (غفاري كاشاني، همان، همان

 است 2نوشته علي مظاهري جاده ابريشمشده دربارة اين سفرنامه،  هاي انجام از جمله پژوهش

 ها ها و مكان اي ناآشنا و برخي آداب و رسوم و حتي جايه هايي از واژه كه تلاش كرده است گره
بازگشايد و درباره واژگان ناآشنا توضيحاتي ارائه دهد كه در نوع خود باارزش است، اما در 

  نمايي خاصي ارائه نداده است.  مورد شهرهاي چين جاي

 اين نوشتارزين روي در بررسي اين سفرنامه، نام شهرهاي چين كنوني مورد توجه نويسندة 

قرار گرفته است. نام شهرها در بخش نخست سفر، يعني شهرهاي آسياي ميانه و منطقه غرب 
________________________________________________________________ 

تأكيد بر يگانگي هويت محمد سياهقلم و غياث الدين نقاش با «)، 1399ژانگ چانگ هونگ (تابستان  ملك پائين، علي و  1

هنرهاي  - نشريه هنرهاي زيبا، »قلم و آثار چيني سياه "ها ليوهايچان و لي تيه گوآي جاودانه"بررسي تطبيقي نگاره 

  .113- 105، صص2، ش  25، دوره تجسمي

 ترجمة ملك ناصر نوبان، تهران: مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي. ابريشم،جاده )، 1372علي مظاهري (  2
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قابل رديابي است و امروزه نيز اين شهرها به همان نام قديم خود  - كيانگ يعني سين- چين 
ي هاي ناآشنايي برا هاي فارسي و يا نام شوند، اما در بخش شرقي سفر، نام خوانده و شناخته مي

 شهرهاي داخل چين نوشته شده كه برخي از آنها هيچ همانندي يا همخواني با نام شهرهاي كنوني

 چين ندارند؛ به همين دليل تلاش شده است بر پاية اطلاعات سفر، نام شهرها و مسير سفر رديابي

  گردد و بر شهرهاي كنوني چين مطابقت داده شود.

 ) از شهر هرات پايتخت تيموريان1419دسامبر  3/ 798آذر  11( 822قعده  ذي 6آغاز سفر 

به شهر سمرقند و در نهايت،  823محرم  22حجه به بلخ و در روز  ذي 9است. كاروان در روز 
رسد. ايلچيان پس از گذر از مناطق جنوبي و شرقي كشورهاي  الاول به تاشكند مي در آغاز ربيع

  شوند. اويغورستان در خاك چين ميكيانگ و يا همان  كنوني آسياي ميانه، وارد سين

 مسير رفت

شود. سفر  كيانگ وارد چين امروزي مي پس از سمرقند و آلماتي، كاروان از بخش شمال غربي سين
كاروان مربوط به زماني است كه اين مناطق در دست جغتاييان بوده است. اواخر سده هجدهم 

»چينگ«زير چنبرة دودمان  ميلادي اين منطقه به
»جيانگشين «درآمد و به نام جديدش  1

به  2
الآخر  خوانده شد. در سفرنامه آمده است كاروان در اواخر جمادي» مرزهاي جديد«معني 

 4رسيد. گويا نخستين شهر متفاوت در نگاه نويسنده، همين تورپان 3الثاني) به شهر تورفان (جمادي
5كشيد. خود ميهاي زياد و بزرگش چشم مسلمانان را به سوي  بوده كه بت

  

»شنَ شنَ«رجب به قراخواجه رسيد كه منظور شهرك كنوني  5كاروان پس از ترك تورفان، 
6

 

 نمايد كه قرا به معناي سياه با اين رنگ قرار دارد. چنين مي اي سياه است. اين دهستان در كنار تپه

________________________________________________________________ 

1  qing 清代 

2  xinjiang 新疆 

3  tu lu fan 吐鲁番 

 كنند. اويغورها تورپان تلفظ مي  4

گرچه يك قرن پيش از اين، در اوايل سده چهاردهم ميلادي با اسلام آوردن ترمشيرين فضا براي گسترش اسلام در   5

كه طي چند سده براي مردم منطقه شناخته - شده بود، اما پس از آن ميان سه دين بودايي و اسلام  منطقه بهتر

دين تازه وارد شدة مسيحيت رقابت وجود داشت. در ميانة سده چهاردهم ميلادي جغتاييان به دو  و  نيز - شده بود

حكومت جغتاييان  - كه به دين اسلام گراييده بود - دسته تقسيم شدند و در منطقة اويغورستان توسط توغلوق تيمور

  اند. ايي حضور پررنگي داشتهگذاري شد، اما سفرنامه حكايت از اين دارد كه همچنان معابد بود شرقي پايه

6  shan shan 鄯善 
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هاي نويسنده  اي منطقه نگاه كنيم، گفته ربط نباشد. اگر امروزه به نقشه ماهواره رنگ بي تپة سياه
  با شرايط جغرافيايي كنوني كاملاً همخواني دارد. 

 ها براي نوشتن نام مسافران و مهمانان نزد كاروان آمدند. به نظر مي رسد رجب چيني 10در 

اين اتفاق در بين راه يا منزلگاهي در بيابان افتاده است؛ زيرا از نه منزلگاهي نام برده شده و نه در 
  توان جايي را يافت.  جغرافياي منطقه متناسب با روزشمار كاروان مي

 نگارستان عجايب ودر ادامه به گفته سفرنامه كاروان در نوزدهم رجب به اتاصوفي رسيد. 

ايشان بعرض شاهرخ ميرزا رسانيدند كه دوازدهم رجب المرجب سنه «نوشته است:  غرايب
تر  رسد نقل سفرنامه صحيح ). به نظر مي10تا]:  (پيشاوري، [بي» مزبور وارد قصبه اتاصوفي شديم

تواند به ما كمك كند تا اتاصوفي را بهتر بشناسيم و چنين  مي نگارستاناست، اما كلمه قصبه از 
  حدود هفتاد كيلومتري قامل باشد. 1نطقه سرسبز دكنَنمايد كه اتاصوفي م مي

 رجب به قامل رسيدند، مسير چهارصد كيلومتري تورفان به قامل، 21با توجه به اينكه در 

شهري كه در تاريخ اويغورها  ؛نوزده روز طي شده است. كاروانيان پس از آن وارد قامل شدند
»هه مي«زبان چيني به آن  بسيار زبانزد است و امروزه شهري بزرگ است و در

 گويند. مي 2

  سفرنامه از اين شهر نيز زياد گفته است.

 چين را پيشداخل قامل را ترك كرد و مسير  799مرداد  23/ 823رجب  25كاروان در 

3مينگ«زار بوده است و به ورودي خاك كشور  گرفت؛ مسيري كه همه بيابان و ريگ

 رسيدند.» 
  اينجا سفرنامه از سه نقطه يا منزلگاه ياد كرده كه بايد آنها را مشخص كنيم:

  ظاهراً سه روزه. بزمگاهي بزرگ و موقتي در بيرون از مرز جهت پذيرايي  .1

  اي كه اطراف آن خندق و دو سوي آن كوه بوده است. گذشتن از قلعه  .2

  مهم اين سفرنامه است.هاي  اي كه از منزلگاه سكجو؛ شهر و يا شايد منطقه  .3

 در جايي - نيمة شعبان (پيشاوري، همان) ستاننگارو به گفتة - شعبان  14به گفته سفرنامه، در 

كه ده روز تا سكجو فاصله داشت، با وسايلي كه از سكجو آورده بودند، بزمگاهي بزرگ 
ت كه تا شهر بعدي ترتيب دادند و از ايلچيان استقبال و پذيرايي كردند. با توجه به اين، گفته اس

________________________________________________________________ 

1  da kan 大坎 

2  ha mi 哈密 

  كشور چين كه آن زمان در دست دودمان مينگ بوده است.  3
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شك اين مهمانيِ  ده روز فاصله داشت. طبيعت آنجا را نيز مرغزاري زيبا توصيف كرده و بي
»يو من«زارهايي در حد فاصل سي كيلومتري شهر  روزه در سبزه سه

 هاي بوده است. گذشتن از بيابان 1

هاي امنيتيِ  تر بررسي اي سرسبز و از همه مهم سخت براي چندين روز و استراحت در منطقه
  شعبان كاروان آنجا را ترك كرد. 17طلبيده است. روز  نهايي، اين مهمانيِ چندروزه را مي

 براي روشن شدن قراول و قلعه، علاوه بر زمان، توصيفي از جغرافياي آن نيز به كمك ما

بزرگ چين كه از شمال شرق و شمال پكن كشيده شده است، در نهايت در اينجا آيد. ديوار  مي
»جيا يو گوان«يابد. شهر  در شمال غرب چين پايان مي

درست در پشت ديوار چين قرار دارد و  2
اي، ميان دو كوه در همين نقطه  از ديرباز مرزبان شمال غرب چين بوده است. قلعه در ميان تنگه

  ساخته شده كه نويسنده آن را توصيف كرده است. 

 نوشتة حيدرميرزا دوغلات تاريخ رشيديحال پرسش اين است كه سكجو كجاست؟ كتاب 

تاريخ نيز نام سكجو و بيابان ريگزار حد فاصل ميان اين منطقه با اويغورستان را آورده است. 
 نوشته است. همين جا يادآوري كنيم كه» سكچو«يك جا تنكجو و جايي ديگر  نگارستان

هاي او، من، زن و غيره در  باشند (مثل كلمه واژ مي بخشي يا تك هاي زبان چيني همه يك واژه
» سك«فارسي). اگر بخواهيم سكجو را در زبان چيني رديابي كنيم، بايد سكجو را از دو بخش 

تواند يك واژة چيني باشد و اتفاقاً به معناي منطقه يا آبادي  م آن ميبدانيم؛  بخش دو» جو«و 
تواند چيني باشد. آيا سك  اي اساساً نمي است، اما بخش نخست آن چيني نيست؛ زيرا چنين كلمه

هايي چون سنگ و شنگ يا حتي تنگ و نينگ (كه مي توانند چيني باشند)  شدة واژه دگرگون
صدا با يك واژه چيني است؟ آيا اشاره به طبيعت منطقه دارد؟ يا  همها  و غيره است؟ يا اين نام

  ها وجود دارد.  اند؟ همة اين احتمال ها اين منطقه را به اين نام خوانده اينكه ترك

»سو جو«اي شبيه به نام سكجو باشد، نام منطقه  تواند تا اندازه تنها نامي كه مي
 است كه 3

و نه نام شهر. با توجه به اينكه سفرنامه از ابتداي رسيدن به كنيم نام يك منطقه است  تأكيد مي
مرز، گذشتن از مرز، رسيدن به يك شهري كه يامخانة بزرگ دارد و ترك كردن آن، همه را 
 سكجو ناميده، روشن است كه نويسنده شناخت درستي از نام شهرهاي يادشده نداشته و يا اينكه

ها را سكجو خوانده است. با اين حساب، منظور از سكجو  اهبه اعتبار نام منطقه، تمام اين منزلگ
________________________________________________________________ 

1  yu men 玉门 

2  jia yu guan 嘉峪关 

3  su zhou 肃州 
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  باشد. مي» جيا يو گوان«بدون كلمة شهر، منطقه سو جو و منظور از شهر سكجو، 

 گويد هر يام نويسنده گفته است از سكجو تا قمجو نهُ يام است. نگاهي به سفرنامه به ما مي

 سير برگشت. فاصله سكجو تا قمجومسير رفت و چه مشده؛ چه  كيلومتر طي مي 25تقريباً 

كيلومتر است و اين كاملاً منطبق با نهُ يام سفرنامه است و تكليف سكجو (منطقه) و شهر  220
  شود. سكجو (جيا يو گوان) بيش از پيش روشن مي

 رمضان در 12كند؛ تا اينكه كاروان در روز  زين پس سفرنامه تاريخ ديگري را ذكر نمي

رسد كاروان در شهر سكجو چند شب (سه  شود. به نظر مي شهر قمجو مهمان حاكم آنجا مي
توان فهميد  چهار شب) اقامت داشته است. اين را از روزشمار سفر و نيز از توصيف سفرنامه مي

گرفت. با اين توصيف،  گويد هر شب لباس خواب و امكانات در اختيار مهمانان قرار مي كه مي
  يد كه اول يا دوم ماه رمضان شهر سكجو ترك شده است.نما چنين مي

 با توجه به اينكه نويسنده از يك بت خوابيدة بزرگ و نيز از چرخ و فلك شهر نام برده،

»جانگ يهِ«همانا شهر » قمجو«شك  بي
هاي اين شهر  است. بت بزرگ خوابيده هنوز از ديدني 1

مانند يا همان پاگوداي بلند بوداييان است  است و منظور از چرخ و فلك، درواقع ساختمان برج
»گنَ جو«كه اين بنا نيز همچنان پابرجاست. نام اين شهر در سده پانزدهم ميلادي 

بوده و بايد  2
هايي ترك  فهم شده است. آيا بلدچي» قمَ جو«زبانان  جستجو كرد كه چرا در گوشِ اين پارسي

  كردند؟ هيچ بعيد نيست. اند و در اين ميان تلفظ را متفاوت منتقل مي زبان در كاروان بوده يا مغول

 9/ 823شوال  14ناميده است. شهري بزرگ كه در » قراموران«سفرنامه منزلگاه بعدي را 
شوال دانسته شده است  4، رسيدن به قراموران نگارستان تاريخ) وارد آن شدند. در 799آبان 

 )، اما هيچ جا دربارة آغاز حركت خبري نيست. قراموران با توصيفي327اري كاشاني، همان، (غف

»لنَ جو«كه نويسنده از آن دارد، پيداست كه در نزديكي (سي كيلومتر مانده به) شهر 
مركز  3

ترين مشخصة اين شهر، رودخانة زرد است كه در گذشته از  قرار دارد. كليدي» گنَ سو«ايالت 
گذرد. البته زماني كه اين سفر انجام گرفته، كاروان مجبور  جو مي امروزه از ميانة شهر لنَكنار و 

در زبان تركي » موران«بود خود را از سمت غربي رود به سمت شرقي برساند و وارد شهر شود. 
گويند؛  ها به اين رودخانه رود زرد مي به معناي سياه، اما چيني» قرا«به معني رودخانه است و 

________________________________________________________________ 

1  zhang ye 张掖 

2  gan zhou 甘州 

3  lan zhou 兰州 
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آلود است. حال بايد پرسيد چرا نويسنده به آن  زيرا به دليل خاك بستر رودخانه، تمام مسير گل
  قراموران گفته است؟ آيا زان روي بوده كه آب آن تيره است و صاف نيست؟ شايد! 

 شوال به 14بر فرض كه كاروان شهر قمجو را پس از دو سه روز ترك كرده باشد، اگر 

قراموران (لن جو) رسيده باشد، بدين معناست كه مسيرِ كمتر از چهارصد و چندين كيلومتري را 
كه  طي يك ماه، يعني روزانه پانزده كيلومتر طي كرده و اين جاي بسي شگفتي است! درحالي

 شوال كه در گلستان 4رفتند. زين روي، قول  سفرنامه خود تصريح كرده است كه هر روز يامي مي

رسد. علاوه بر اين، در سطور بعد  تر به نظر مي گيرد و حدود بيست روز منطقي قوت مي آمده،
  نيز دليل ديگري بر برتري اين قول خواهيم آورد.

 روز) به آبي 38(يعني پس از  1قعده ذي 12در ادامه سفرنامه نوشته است كه كاروان در 

هر قراموران ندارد. حال بايد پرسيد اي به روز ترك كردن ش دوبرابر جيحون رسيد و البته اشاره
منظور از اين آب كدام رود است؟ منظور از دوبرابر چيست؟ عرض يا عمق؟ اگر رودخانة زرد را 

گذشته و » لنَ جو«در نقشة چين دنبال كنيم، پيداست كه از غرب چين سرچشمه گرفته، از شهر 
رود و دوباره به  كند؛ در پايين ايالت مغولستان داخلي به سمت شرق مي به سمت شمال حركت مي

شود. از اين رو، اين كاروان مجبور بوده براي بار دوم از اين رودخانه بگذرد  سمت جنوب خم مي
 و خود را به سمت شمال شرق چين و مقصد خود يعني پكن برساند، اما سؤال اين است كه آنها از

  تر، در كدام نقطه از رودخانه زرد گذر كرده اند؟ كدام شهر و يا به عبارت درست

 رسيد. در نگاه اول، اين نام مايه شگفتي» صدين فو«كاروان به  799آذر  21قعده/  ذي 27در 

نمايد، نه هيچ همانندي به نام چيني دارد و نه براي يك فارسي زبان آشنا مي نمايد. پس از  مي
ت در اين نام روشن مي شود كه برگردان نام چينيِ بت معروف در شهرستان بررسي و دق

»جنِگ دينگ«
نماد » بت هزار دست«نظير آن به نام  است. معبد پرآوازة اين شهر و بت بي 2

همان عدد صد يا شمارگان » صد«هاي گردشگري آن است. منظور از  اين شهر و هنوز از جاذبه
  يا همان بت مي باشد.» بودا«به زبان چيني به معناي » فو«هاي بت است و  زياد دست

 در پاسخ به سؤال قبلي كه محل گذر كاروان از رودخانة زرد دقيقاً كجا بوده است، بايد

 روز طي شده باشد 38اي از رودخانه باشد كه بخش نخست مسير (لن جو تا رودخانه) در  نقطه

________________________________________________________________ 

 ابتداي ماه آذر.  1

2  zhengding 正定 
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فو پانزده روز طي شده باشد (مثلاً چهارصد  (مثلاً نهصد كيلومتر) و نيز از رودخانه تا صدين
كيلومتر). همچنين بايد به دنبال جايي از رودخانه باشيم كه پرپهنا باشد و در چشم نويسنده دو 

1برابر جيحون و دو برابر قراموران (در نزديكي لن جو) عرض داشته باشد.

   

 كه در فارسي به» نگ انَچا«يا » شي انَ«شوربختانه! سفرنامه در مسير رفت از شهر كليدي 

باشد،  ها پايتخت چين و نقطة آغاز راه ابريشم نيز مي شود و قرن گفته مي» سيان«يا » شيان«آن 
سخن نگفته است. البته در مسير برگشت از آن نام برده و با تفصيل بيشتري آن را معرفي كرده 
است. آيا از سفرنامه افتاده؟ آيا توقفي چندان نبوده؟ و يا اينكه در مسير رفت از پنجاه كيلومتري 

  دانيم.  اند تا مسير دورتر نشود؟ ما نمي شمال آن گذشته

 هاي سفرنامه شامل تاريخ (روزشمار حركت)، با در نظر گرفتن تمامي اين نكات و نيز داده

توان حدس زد كه  فر (نزديك شدن به سرماي آذر)، ميعرض رودخانه (جغرافيا) و زمان س
»مانگ جو«كاروان در نزديكي شهر 

 از رودخانه زرد عبور كرده و راه شمال را در پيش گرفته 2

 480است. از قراموران (لن جو) تا اينجا حدود نهصد كيلومتر و از اينجا تا جنگ دينگ حدود 

شوند. ناگفته نماند كه گويا كاروان  شده در بالا همگي توجيه مي كيلومتر است كه موارد گفته
به منظور پيشگيري از دچار شدن به سرماي زمستان شمال چين، آهنگ تندتري به سفر داده 

 بود كه سفرنامه پس از اين اشاره كرده است.

 حجه به پكن رسيد. از جنِگ ذي 8پس از ترك صدين فو، كاروان در پايان مسير، بامداد 

كيلومتر است. نويسنده در اين  270دينگ تا پكن، يا به گفتة سفرنامه از صدين فو تا خانبالق 
 25راندند كه با اين حساب روزانه  بخش اشاره كرده است كه روزانه چهار يا پنج فرسنگ مي

 وقف احتمالي در شهر صدين فو،اند؛ زيرا با به شمار آوردن يك روز ت كرده تا سي كيلومتر طي مي

 /799دي  2و در تاريخ شنبه  3كيلومتري طي شده 270حجه ده روز مسير  ذي 8قعده تا  ذي 28

  شوند. وارد پايتخت يعني پكن مي 823حجه  ذي 8/ 1420دسامبر 

 نويسنده طول ديوار شهر را يك فرسنگ نوشته و در نقشة كنوني پكن نيز هسته مركزي

  پيداست و مساحت آن همان يك فرسنگي است كه در سفرنامه آمده است.شهر كاملاً 

________________________________________________________________ 

 هنگام رسيدن به قراموران، گفته است كه به بزرگي جيحون است. سفرنامه به  1

2  meng zhou 孟州 

 شمارند. افزارهاي تبديل تاريخ در اينترنت چنين مي كه نرم قعده سي روز بوده باشد؛ چنان بر فرض كه ماه ذي  3
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 محرم مصادف بوده است، در پكن سپري 27خورشيدي را كه با  780كاروان نوروز سال 

الاول نوشته است. پادشاه چين در  ربيع13كردند. نويسنده روز شكار رفتن پادشاه را نيز دوشنبه 
»جو دي«اين زمان 

) سومين امپراتور دودمان 1424م. و درگذشته در اگوست  1360(متولد  1
شود  ساله بر اسب پيشكش تيموريان سوار مي 61مينگ بوده است. به گفتة سفرنامه، اين پادشاه 

كه از قضا اسب او را زمين زده و سبب خشم پادشاه شده، تصميم به در بند كشيدن ايلچيان 
  گري ديگران قائله پايان يافت. يگرفت، اما با رايزني و ميانج

جمادي الاول  20سفرنامه به هنگام بيان رخدادهاي رفته بر شهر پكن، نوشته است كه در 
 سوزي را در بهار سال خانه سوخته است. منابع چيني آتش 250سوزي بزرگي رخ داده و  آتش

الاول پكن را  جمادي15اند كه اين نيز با سفرنامه همخواني دارد. كاروان در  ثبت كرده 1421
  به مقصد بازگشت به هرات ترك كرد.

 مسير بازگشت

، به مدت 823الاول  تا اوايل جمادي 822حجه  ذي 8سفرنامه نوشته است القصه اين ايلچيان از 
نويس  پنج ماه در شهر پكن بودند. اين اشتباه (هم سال و روز ترك پكن) شايد از سوي سفرنامه

به هنگام ويرايش مطالب خود رخ داده باشد؛ زيرا پس از اين نوشته است كه نيمة جمادي پكن 
  (دوم دي) تا نيمه 823حجه  ذي 8را ترك كردند. به هر حال، اين پنج ماه اقامت از تاريخ 

و هم پايان سفر در  822خرداد) بوده است. هم آغاز سفر در سال  10(تقريباً   824الاول  جمادي
ريزي شده بود كه فصل سرما در  اي برنامه به درستي آورده شده است. سفر هم به گونه 825 سال

  مسير نباشند.

2شي انَ«كيلومتري پكن به سمت شهر  950روز، مسير  45در مسير بازگشت، كاروان پس از 

« 

 رجب) بوده است، طي كرد و ابتداي 3(چانگان» چانگ انَ«(شيان يا سيان) را كه نام آن زمانِ 

نوشته است. اين احتمال هست كه » پنگان«در اين شهر متوقف شدند. سفرنامه نام آن را  824
 تغيير يافته است. احتمال ديگر» پنگان«هاي بعدي به  ابتدا به درستي چنگان نوشته و در نسخه

________________________________________________________________ 

1  朱棣 成祖（原为太宗） 文皇帝 永乐（1403年——1424年） 

2  xi an 西安 

 ها شناخته شده است. خود را از آن گرفته و  براي ما ايرانيشركت خودروسازي چانگان چين نام   3



 49  امروز نيچ ياينقاش در جغراف نيالد اثيغ ةسفرنام ريمس يينما يجا

نوشته است. هر چه باشد، هم نام » پ«را به صورت » چ«اينكه به تبعيت از زبان عربي، حرف 
شده، همه منطبق با نقشة كنوني چين است. نويسنده از  ر و هم مسير و شمار روزهاي گزارششه

هاي خود  المللي بارگيري شهر شيان به زيبايي ياد كرده و نوشته است كه در اين شهر مسافران بين
. شود؛ البته بار كاروان ايلچيان مورد بازرسي قرار نگرفت دهند و بارها بررسي مي را انجام مي

اند  توصيف شهر شيان در مسير برگشت، دليل روشني بر آن است كه در مسير رفت آن را نديده
  گيرد.  زني ما در طراحي مسير رفت از شهرهاي يادشده قوت مي و گمانه

 كيلومتري 550گويا كاروان در همان نخستين روزهاي ماه رجب به راه افتاده بود و مسير 

قراموران) را در كمي بيشتر از  - به گفته سفرنامه، مسير پنگان  (يا» لنَ جو«به سمت » شي انَ«
شعبان به قراموران رسيدند. نويسنده تأكيد كرده است كه هر  5يك ماه طي كردند و در تاريخ 

گذاشتند. اين دقيقاً همان چيزي است  روز يك يام و هر هفته يا كمتر، شهري را پشت سر مي
روز رخ داده  38شوال را برگزينيم تا گذر دوباره از رود زرد، طي  4كه باعث شده بود ما قول 

كيلومتري سي روز نياز داشته باشد، پس نقطه گذر از رودخانه قوت  550باشد. اگر اين مسير 
  گيرد. مي

 گرفتند. هاي خود را كه سپرده بودند، بازپس شعبان به قمجو رسيدند و امانتي 23كاروانيان در 

ها اصرار داشتند نام تمامي اعضاي كاروان دوباره نوشته شود  نويسنده تأكيد كرده است كه چيني
توان دريافت كه شمار كاروانيان چندصد نفر  رسد از اينجا مي و اين قانون چين است. به نظر مي

ها توضيح  يماندند و چين نويسي معطل مي بوده است؛ زيرا بزرگان كاروان ناگزير به سبب نام
شويم. همچنين با توجه به اينكه در سفرنامه گفته  دادند كه چنانچه نوشته نشود، مؤاخذه مي مي

شد،  اسب و درازگوش و پنجاه يا شصت ارابه به كاروان داده مي 450شده است كه به گاه نياز 
  احتمالاً كاروان پانصد نفري بوده است.

 بودن راه به گوش آنها رسيد، به مدت دو ماه و نيم، يعنيبا توجه به اينكه خبرهايي از ناامن 

قعده را  چند روز پاياني ماه شعبان، تمام ماه رمضان، تمام ماه شوال و نيز هفت روز نخست ذي
اين ماه به سكجو، همان  17قعده راه افتادند و  ذي 7در شهر قمجو ماندگار شدند و پس از آن در 

 دند. اين بار نيز گروهي از كاروانيان ايراني در ديدار با كاروانورودي مرز چين در مسير رفت رسي

هرات، از ناامني راه گفتند و باز اين كاروان مجبور شد در شهر سكجو براي مدت دو ماه اتراق 
  به مقصد هرات به راه افتاد.  825كند و در ميانة ماه محرم 
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 جاي مسير رفت (حركت بهگفتني است كاروان اين بار پس از گذشتن از مرز چين، به 

سمت شمال غرب يعني قامل و تورفان و غيره)، به دليل ملاحظات امنيتي راه بياباني را برگزيد و 
كيانگ  كيانگ راه جنوب را پيش گرفت تا به شهر ختن در جنوب سين از منطقة شرقي سين

ماندند تا از امن  برسد. مسيري كه همه بيابان است و به گفته سفرنامه، گاه عمداً در بيابان مي
دهد كه اين  اطلاعاتي به دست مي نگارستان عجايب و غرايببودن مسير مطمئن شوند. كتاب 

 گويند مي«كند و با اشاره به سفر ايلچيان، از اين مسير ياد كرده و نوشته است كه:  ييد ميمسير را تأ

 نداردتوان رفت اما هيچ آب و آباداني  از ختن تا سر حد ختا راه ديگر هست كه به چهل روز مي

».و آن بيابان اكثر ريگ روان است
1

  

 شده و در دهم جمادي الاولروز طي  115كيلومتري در مدت  1400از اين رو، اين مسير 

  به شهر ختن رسيدند. 

كيانگ بدانيم. نويسندة سفرنامه در اين بخش هيچ چيزي  توانيم جنوب شرقي سين ختن را مي
كيانگ ننوشته كه البته براي ما صد حيف و هزار  هايش در جنوب سين ها و شنيده دربارة ديده

خستگي و نگراني و هراس آنها را از همه  حسرت است. البته دليل آن موجه است؛ زيرا احتمالاً
كيانگ براي  داشته و نويسنده از نوشتن صرف نظر كرده است و يا اينكه جنوب سين چيز باز 

اي براي نوشتن نداشته  شده بود و فرهنگي مشابه داشتند؛ به همين دليل چيز تازه ها شناخته هراتي
  ها از قلم افتاده است. ويسياست تا نويسنده به قلم آورد؛ يا چه بسا در بازن

 به كاشغر رسيده در 825رجب  6نويسنده به همين اندازه بسنده كرده است كه در تاريخ 

  كيانگ و زان پس مسير جنوب را پيش گرفته، راهي سمرقند و هرات شدند. جنوب سين

  نتيجه و نظر

ويژه  مسير كاروان و شهرهاي عبورشده تا اندازة زيادي روشن شد. اطلاعات كم اما كليدي و به
روزشمار سفر و حركت كاروان، ما را در شناسايي مسير و شهرهاي عبورشده ياري داد. با توجه 

  به آنچه گذشت، مسيرهاي رفت و برگشت در داخل خاك چين امروز از اين قرار است:

 بائو جي،ايلي، تورپان، قامل، يو من، جيا يو گوان، جيو چوان، جانگ يهِ، لنَ جو،  مسير رفت:

________________________________________________________________ 

الطاهرين، از نگارستان  روضة. نگارستان به نقل از محمدطاهر عمادالدين مصنف تاريخ نگارستان عجايب و غرايبن.ك. به:   1

 است.دهد كه از جملة آنها تأييد ضمني مسير يادشده  قاضي احمد اطلاعات متفاوتي دربارة سفرنامه مي
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1نگ دينگ، بائو دينگ، پكن.، شي جيا جوانگ، جِويِ ننَ، مانگ جو، انَ يانگ

  

 پكن، بائو دينگ، جنِگ دينگ، شي جيا جوانگ، انَ يانگ، مانگ جو، مسير برگشت:
ويِ ننَ، شيان، بائو جي، لنَ جو، جانگ يهِ، جيو چوان، جيا يو گوان، يو من، دونگ خوان، ختُن، 

2ياركنَد، كاشغرَ.

  

 گفتني است مسير رفت و برگشت در داخل چين يكسان بوده، اما در بيرون از چين مسير
 برگشت كاملاً متفاوت از مسير رفت بوده است.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي سفرنامه منزلگاهنقشة مسير و اسامي 

  

  منابع و مĤخذ

  ، با مقدمة محيط طباطبايي، تهران: كتابفروشي ادبيه ناصرخسرو.نگارستان عجائب و غرائبتا]،  پيشاوري [بي  - 

 ، به اهتمام عبدالحسين نوايي، تهران:مطلع سعدين و مجمع بحرين)، 1372الدين ( عبدالرزاق سمرقندي، كمال  - 
  انساني. پژوهشگاه علوم

 ، تصحيح آقا مرتضي مدرس گيلاني، تهران: كتابفروشيتاريخ نگارستانتا]،  بن محمد [بي غفاري كاشاني، احمد  - 
________________________________________________________________ 

伊利，吐鲁番，哈密，玉门，嘉峪关，酒泉，张掖，兰州，宝鸡，渭南，孟州，石家庄，正定，

保定，北京。 

北京，保定，正定，石家庄，安阳，孟州，渭南，西安，宝鸡，兰州，张掖，酒泉，嘉峪关，玉

门，敦煌，和田，莎车，喀什 

1 

2 
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  حافظ.

 ، برگرفته از كتابخانه ديجيتال هندوستان با توضيحاتي به زبان اردو و خط نستعليقسفرنامهالدين نقاش،  غياث  - 

  ).Pdf(نسخه 

  .موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي :، ترجمة ملك ناصر نوبان، تهرانابريشمجاده )، 1372مظاهري، علي(  - 

 تأكيد بر يگانگي هويت محمد سياهقلم و«)، 1399ملك پائين، علي و ژانگ چانگ هونگ (تابستان   - 

، »قلم و آثار چيني سياه "ها ليوهايچان و لي تيه گوآي جاودانه"الدين نقاش با بررسي تطبيقي نگاره  غياث
 . 113- 105، صص2، ش 25، دوره هنرهاي تجسمي - نشريه هنرهاي زيبا

  نقشه آنلاين (سايت بايدو)   - 

  ترجمه سفرنامه به زبان چيني در كتاب زير:  - 

海屯行纪鄂多立克东游录沙哈鲁遣使中国记 中外关系史名著译丛 何高济 译 

著，中华书局出版社, 2019.  

- hǎi tún háng jì è duō lì kè dōng yóu lù shā hā lǔ qiǎn shǐ zhōng guó jì zhōng wài 

guān xì shǐ míng zhù yì cóng hé gāo jì yì zhù, zhōng huá shū jú chū bǎn shè, 2019. 
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